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پرندهپرنده
ازقفس نپرسیدازقفس نپرسید
چرا بسته اى؟چرا بسته اى؟

از آسمان پرسید:از آسمان پرسید:
چرا این همه دیرآمدى؟چرا این همه دیرآمدى؟

احمد مطر

احمد مطر از برجسته ترین شــاعران معاصر جهان عرب و یکى از 
مهم ترین چهره هاى شــعر سیاســى و اعتراضى است. وى سال 1954

در روســتاى تنومه، نزدیک شــهر بصره در جنوب عــراق به دنیا آمد. 
خانواده اش مذهبى و نســبتاً پرجمعیت بود و احمد دوران کودکى خود 
را در فضایى آمیخته با ســنت هاى دینى، فقر و دشوارى هاى اجتماعى 
ســپرى کرد. همین تجربه هــاى اولیه، نگاه انتقادى وى را نســبت به 
بى عدالتى، اســتبداد و رنج مردم شکل داد و بعدها به یکى از مهم ترین 

سرچشمه هاى شعرش تبدیل شد.
احمد مطر از نوجوانى به ســرودن شــعر علاقه مند شد. نخستین 
ســروده هایش بیشتر رنگ وبوى عاشقانه و اجتماعى داشت، اما به تدریج 
با تشــدید فضاى سرکوب سیاسى در عراق، شعر وى به سوى اعتراض، 
آزادى خواهى و نقد قدرت گرایش پیدا کرد. احمد با زبانى ساده، صریح، 
گزنده و سرشــار از طنز تلخ، حاکمان مستبد، فساد سیاسى، سانسور، 
خفقان و پایمال شــدن حقوق انســان ها را به نقد مى کشــید. همین 
ویژگى ها سبب شد که آثارش با استقبال گسترده مردم روبه رو شود، اما 

همزمان حساسیت حکومت وقت عراق را نیز برانگیزد.
در اواخــر دهه 1970، فشــارهاى سیاســى و تهدیدهاى امنیتى 
وى را ناچــار به تــرك عراق کرد. ابتدا به کویــت مهاجرت و همکارى 
خــود را با مجله فرهنگى و سیاســى القبس آغاز کــرد. در این دوران، 
دوستى و همکارى اش با کاریکاتوریست فلسطینى، ناجى العلى شهرت 
فراوان یافت. شعرهاى احمد مطر و کاریکاتورهاى ناجى العلى هر دو با 
زبانى تند و بى پروا به نقد اســتبداد، اشغال، فساد و سکوت جهان عرب 

مى پرداختند و به نماد ادبیات و هنر مقاومت تبدیل شدند.
پس از افزایش فشــارها و تهدیدها، احمد مطر ناچار شد کویت را 
نیز ترك کند و از اواســط دهه 1980 در لندن اقامت گزید. ســال هاى 
طولانــى را در تبعید گذراند و همچنان به ســرودن شــعر ادامه داد. 
اگرچــه دورى از وطن برایش تجربه اى تلخ بود، اما تبعید نه تنها صداى 
اعتراضش را خاموش نکرد، بلکه به شــعرهایش عمق بیشترى بخشید. 
بسیارى از آثاروى بازتاب احساس غربت، دلتنگى براى میهن و امید به 

آزادى ملت هاى عرب است.
از مشــهورترین آثــار احمد مطــر مجموعه شــعرهاى «لافتات» 
(پلاکاردها) است؛ مجموعه اى از شــعرهاى کوتاه، کوبنده و کنایه آمیز 
که هر یــک همچون بیانیه اى علیه اســتبداد، ریــاکارى و ظلم عمل 
مى کنند. این اشــعار به دلیل ایجاز، تصویرسازى قوى و پایان بندى هاى 
غافلگیرکننــده، در میان خوانندگان عــرب محبوبیت فراوان یافته اند و 

بارها به زبان هاى مختلف ترجمه شده اند.
از نظر سبک، شــعر احمد مطر آمیزه اى از زبان روزمره، طنز تلخ، 
کنایه، نمادپردازى و بیانى مســتقیم اســت. وى برخلاف بســیارى از 
شــاعران سیاسى که به شعار نزدیک مى شوند، تلاش مى کند شعر را از 
ارزش هاى هنرى تهى نکند. ایجاز، ضربه نهایى، اســتفاده از پارادوکس، 
وارونه ســازى مفاهیم و خلق تصاویر ســاده اما تکان دهنده از مهم ترین 
ویژگى هاى آثار  این شــاعر اســت. دغدغه اصلى وى دفــاع از آزادى، 
کرامت انســان، عدالت اجتماعى و مبارزه با استبداد است؛ دغدغه هایى 
که ســبب شده شعرش پس از گذشــت دهه ها همچنان تازگى و تأثیر 

خود را حفظ کند.
امروزه احمد مطر نه تنها یکى از شناخته شــده ترین شاعران معاصر 
عرب، بلکه نمادى از شــعر مقاومت، آزادى خواهى و اعتراض در ادبیات 
عرب به شــمار مى رود. آثار وى همچنان در کشورهاى عربى و فراتر از 
آن خوانده مى شود و نسل هاى جدید شاعران و نویسندگان از زبان تند، 

صریح و هنرمندانه اش الهام مى گیرند.
در ادامه شعرى از این شاعر را مى خوانیم:

احمد مطر
 نژادم

به خلوتِ کوچه اى باریک

که هرچه کبریت مى کشم آتش 
و چراغ را که روشن مى کنم

با سکوتى که گوش هایم را مى جوَد

رنگ هاى دیگرى هم دارند…که مى گوید اسب ها غیر از سپید

تو میوه های منی  
از ریشه های فرو شده ام در تاریکی

هیچکس با خبر نیست 
لعلی آبگونی 

از شکیبایی صخره ام برابر آفتاب تفته 
کسی خبری ندارد

بگذار آبشاروار خم شوم بر خاکستر خود بریزم 
ای شیرینی انبوه در آیینه ی آسمان.

    محمد شمس لنگرودى

م

..........................................

دروغ دیواری است
که هر صبح آجرهایش را میچینی

بنّای بی حواس من!
در را فراموش کردهای
آب تا گردنم بالا آمده

آجرها تا گردنم بالا آمده
آب تا دندانهایم بالا آمده

آب بالا آمده…
من اما نمیمیرم

من ماهی می شوم

..........................................   گروس عبدالملکیان

کنار دریا
عاشق باشی

عاشق تر می شوی
و اگر دیوانه

دیوانه تر
این خاصیت دریاست

به همه چیز
وسعتی از جنون می بخشد

شاعران
از شهرهای ساحلی

جان سالم به در نمی برند

..........................................    رسول یونان

شب ها
مثل دیوانه ای در شهرم

و روزها
مثل اندیشمندی در تیمارستان

و یادم نیست
این سطرها را
شب نوشته ام

یا روز
در همین شعر

و لابه لای همین سطرها
زنی پنهان است

که شعرهای نانوشته ام را
در کف دستش نوشته است

و با مشت های بسته
با من

گل یا پوچ بازی می کند

..........................................    واهه آرمن

به صورت رشد نیافته
حفظ شده ام
چشم ببندم

پروانه های بالغ
 از پیله ی اطلسی خود

خارج خواهندشد

......................     فرخنده حاجى زاده

اگر نام تو 
به هر زبانی جاری شود 

تا ابد کامش را 
تسخیر خواهی کرد

چه گاو بازی در اسپانیا باشد
چه عاشق پیشه ای در پاریس

چه گل فروشی در هلند
چه معلمی در  کابل

تا وقتی که آرام 
از بازار تجریش عبور می کنی

کسی به راز ما 
پی نخواهد برد

هنگامی که دست فروش ها 
تو را 

به نام مستعار 
داد می زنند 
داد می زنند
توتِ هراته
توتِ هرات

..........................................     پاکزاد اجرایى

دست شستم
از حروف الفبا،

در آن صبح زمستان
که با دستِ شسته
برداشتم از قندان

حرف اول را
او اما

ایستاده
در قاب پنجره ای بی پرده

خیره در چشم هایم
لغزید

به حفره ای عمیق
پس از سال ها
کسی نیافت

جز واژه ای خرد شده
با حرف اول خشکیده 

در دهانی
که همچنان

زبانش طعم آن نام را دارد

..........................................    کبرى حیدرزاده

وقتی که تو نیستی
من حزن هزار آسمان بی اردی بهشت را

گریه می کنم.
فنجانی قهوه در سایه های پسین،

عاشق شدن در دی ماه،
مردن به وقت شهریور.

وقتی که تو نیستی
هزار کودک گمشده در نهان من
لای لای مادرانه ی ترا می طلبند.
درها بسته و کوچه ها مغمومند.
چشم کدام خسته از آواز من

خواهد گریست؟
سفر به نام تو، خانه

خانه به نام تو... 

..........................................  سید على صالحى

او
رودخانه ای به زبان مادری ام بود

و لبخندش
جهان را به وجد می آورد

اضلاع باقی مانده اش را دیدم
پیراهنی پولکی بر تن داشت

بر انگشتان گرمش 
چند گنجشک نشستند

قسم  می خورم
با آن همه زخم

قشلاقی در برف بود

..........................................  جلیل الیاسى

به خانه می آیم
تو نیستی

اندوهت مرا سنگ می کند
مثل مجسمه می ایستم

در آینه نگاه می کنم
من نیستم

در خیابان باران به من گفته بود
که در خانه ی چشمانت هستند
در خیابان باران به من گفته بود
که در خانه دلم گرم خواهد شد

و زبانم نام تو را زمزمه خواهد کرد
در خیابان باران به من گفته بود

باران در آینه می بارد
اندوهت مرا آب می کند

من نیستم .

..........................................  شهاب مقربین

از صدایت
قطاری راه می افتد

روی خطوط کاغذهایی سپید
کنار ستاره هایی

که از موهایت چکیده اند
من اما هنوز

دنبال کمی آسمان هستم
برای پرنده هایی

که روی دستم مانده اند

..........................................    رضوان ابوترابى

از ابر و چشم
می تراود 

دوست داشتن و باران
چه شانه هایی دارم

ابر سرش را می گذراد
 روی آن

با وزش نسیم
ستاره های منعکس

آبتنی می کنند

م. مؤید   ..........................................

من فهمیده ام
وقتی چشمانت را می بندی 

به عطر کدام درخت فکر می کنی 
فهمیده ام 

همه چیز از لحظه ای شروع می شود 
که باور کنی بهار

همه ی آوازهای توست
بهار

هدیه ی صورتی تو
به گلبرگ کوچکی است 

که از رنگ پیراهنش خسته می شود 
و نمی داند چکار کند

..........................................    فرناز خان احمدى

به سادگی خیره می شوم
و به سادگی قسم می خورم

تمام این اتفاق های پیش پا افتاده
می توانند مصراع اول شعری باشند

که این همه
صبح را به خاطرش دوست داشته ام .

..........................................   بهزاد زرین پور

بیهوده در شنزار کلمات
به جست وجوی تو 

تن فرسودم
روحی نامرئی

که خود را بر همه چیز گسترده بود، بودی
شب 

در هیئت ستاره به صحرا آمدی
دستانت را

بر شن ها لغزاندی
مرا به پرنده ای بدل کردی

برخاستم که بگریزم
به شیشه می خوردم

شیشه ی شفاف ساعتی شنی

..........................................    ثنا نصارى

لیلا
کردبچه

 نژادم نژادم

 کوچه اى باریک کوچه اى باریک

مى کشم آتش مى کشم آتش 

م کنشن مى شن مى کنمشنم

که گوشىى که گوش هایم را مى جوَد تى
وتى که گوش هایم را مى جوَد

که مى گوید اسب ها غیر از سپید
رنگ هاى دیگرى هم دارند……که مى گوید اسب ها غیر از سپید
رنگ هاى دیگرى هم دارند

سپید هایی

...................    رضوان ابوترابى

لالالیلالا


